
 

است که اگر عشق نبود    داند. او باور داشتهحسین منزوی راز زندگی و مرگ آدمی را در عاشقی می

باور دارد و بهترین مرگ را  توانست قصة حیات را تفسیر کند. او به جهان پس از مرگ  کسی نمی

جوی پاسخ به این پرسش است که اشعار منزوی نگاه او را  ودر جست   پژوهش  داند. اینشهادت می

نشان می به مرگ  این تحقیق توصیفی  بیشتر  زندگی. همچنین روش  یا  و    –دهد  بوده  تحلیلی 

بایافته است  و عشق  زندگی  متوجه  بیشتر  که  را  منزوی  نگاه  پژوهش  این  ولی  زمیهای  نمایاند، 

آثار وی    ،آید و زیبا و با شکوه است. درنتیجهشمار می حال مرگ نیز چون فصلی از زندگی به درعین

وری از زندگی را افزایش داده و به شادمانگی در زندگی دهد که باور مرگ امکان بهرهنشان می

زوین دورۀ صفوی نیز های مکتب قکند. موضوع مرگ و زندگی به شکلی ملموس در نگارهکمک می

 نمود یافته است. پرداختن به مفاهیمی چون عشق، روزمرگی و مرگ از مختصات این ویژگی است.
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 مقدمه 

ای است که همواره فکر بشر را به خود مشغول داشته است. هر انسانی، فرای هر دین  مرگ و اندیشیدن به آن مقوله

مبهمی مطرح است که در طی زندگانی سؤالاتِ    اندیشد؛ به چرایی و چگونگی آن. و در ذهنشمذهبی به مرگ میو  

دارد جواب نگاهش قطعسعی  باشد  یا شاعر  فیلسوف  اگر  بیابد.  برایشان  روشنی  نگرش    اًهای  و  فرق خواهد داشت 

راهالهام  اشمتفکرانه بود.   دیگرانگشای  بخشو  از مرگ می  نیز خواهد  اگر شاعری  انسانپس  مانند دیگر  های  گوید 

وجود مرگ    واقع با تمامِراحساسش کرده است؛ د  اًزند. هم اندیشیده است و هم عمیقحرف نمی  جامعه از آن  معمول

است. چه بوییده  و  پوییده  لطیف و حساس و شاعرانهرا  اندیشهبسا روح  با  فیلسوفانه گره خاش  و  ورزی  باشد  ورده 

 نماید. میگونه چنانکه شعر حسین منزوی اینای بس شگرف از آن روییده باشد. آننتیجه

  ةاند. با مطالعای به مبحث مرگ داشتههای ویژهنگاه  ...  و،  حافظ، سعدی،  مولانا  فردوسی،  شاعران بزرگ ما همچون

هراسانه  انگیز و مرگاولین نگاه، نگاه هراس  شود استنباط کرد:اشعارشان سه وجه یا سه نگاه و یا سه رویکرد عمده را می

توان نام برد که نام مقدس »شهادت« را بر آن  دومین نگاه، مرگ در راه آرمان را می  به پایان زندگی انسان است.

  بلخی  محمد  الدینجلال   مولانا   چنانکهآن  است؛  مرگ  به  گرانهستایش ة فیانسومین نگاه، نگاه عارفانه و صو  اند.نهاده

  این.  است  ابدی   و  ازلی  وصالِ معشوق  است،  جاودانه   حیات  عارفان  دست  این  برای   مرگ.  است  اندیشه  این  دار پرچم

  نیز دیده شده است.ابوسعید ابوالخیر، بایزید بسطامی و حلاج  ة  برخورد با مرگ در اندیش  در   عارفانه  سیاق  و   سبک

ثیر فراوانی گذاشته  أادبی و روشنفکران ت  ةکه در دوران معاصر و بعد از جنگ جهانی دوم بر تفکر جامع  چهارمین نگاه،

مت،  است اگزیستانسیالیستأدیدگاه  فلسفه  از  و  ثر  شاعران  از  دیگر  بسیاری  و  شاملو  احمد  هدایت،  صادق  هاست. 

ها و تحقیقاتش،  کدکنی نیز، به گواهی پژوهش اند. شفیعیر آثار خود منعکس کردهنویسندگان، این تأملات فلسفی را د

 . (147-151:1353کدکنی،شفیعی) با این مکتب فکری آشنا بوده است

»انسان   گوید:آن بخش از اگزیستانسیالیسم که می» است.    « هستی و مرگ» وجودگرا، بیش از همه به    ةه فلاسفتوج

الوجود مرگ را فنا فی  لةئدر عرفان اسلامی هم هست؛ منتها صوفی مس  .باید خود را بسازد« مدام در حال شدن است و  

 .(191: 1390شمیسا،شمارد )مرگ را یک پایان پوچ می ،داند، حال آنکه اگزیستانسیالیستمی

سرو«  عنوان نمونه: »سیمای مرگ در شعر فردوسی و ناصرخهای بسیاری بوده است. بهموضوع مرگ زمینة پژوهش 

می بررسی  مرگ  به  ناصرخسرو  خاطر  امنیت  و  مرگ  از  فردوسی  هراس  دلایل  آن  در  که  شود. است 

آن  175-196:1390)وجدانی، در  نویسنده  که  مرتضی فلاح  نوشتة  فارسی«  ادبیات  در  به مرگ  نگاه  مقالة »سه   .)

شعرا این  متفاوت  عقاید  و  کرده  بررسی  را  مرگ  دربارۀ  سعدی  و  مولوی  خیام،  است    دیدگاه  کرده  تحلیل  را 

از قبیل: )مرگ در شعر    ؛ انداندیشی در شعر معاصر توجه نشان دادهدر مقابل برخی به مرگ  .(223-254:1387)فلاح،

پور،  زاد از حساماندیشی در اشعار اخوان ثالث، شاملو و فروغ فرخیا مقاله )مرگ و مرگ (1377معاصر نوشتة سنگری،

ازیبای زندگی و بیزاری از مرگ و گاه هراس از آن، در آثار اخوان کم و بیش بدون  (. »تصویر ن1394نبوی و حسینی
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تفاوت و توأم با ریشخند است؛ اما در نگاه شاملو، زندگی با عشق زیباست و  تغییر نمایان است که گاه ملایم و گاه بی

داند و  معه را بدترین نوع مرگ میپذیران جابا وجود جانکاهی، چیزی کم ندارد، او زیستن در میان نامردمان و ظلم

پذیرد.  عنوان قانون طبیعت میبرانگیز است؛ مرگ طبیعی را نیز به اجبار و به مرگ در راه عقیده برای او زیبا و تحسین 

اش دوست دارد. در ابتدا اگر خواهان مرگ است در نگاه فروغ، سیر تحول بیشتر مشهود است. زندگی را با همة پوچی

شود هایی روشن، شاعرانه، ترسیم میشود و با واژه کم مرگ در نگاه او زیبا میبیزاری از زندگی است؛ اما کمبه دلیل  

 . (77: 1394پور و دیگران،هاست« )حسامآن  نتیجة پژوهش

 شرح حال منزوی  .  1

  در   را  سرودن.  شد  زاده  زنجان  در 1325 وی در اول مهرماه سال. » منزوی یکی از شاعران موفق معاصر ایران است

زخمی  ۀ  شعرش )حنجرة  ع مجمو  نخستین  با  سالگی  25  سن  در.  کرد  آغاز 1340 درسال  کلاسیک  شعر  با  سالگی14

  گردید   فرخزاد  فروغ   یادزنده   برندۀ نخستین دورۀ جایزۀ شعر  چاپ شد،  بامداد  سوی نشر  از 1350 تغزل( که در سال

  برانگیخته   نو  شعر  دارانطرف  میان  در   فراوانی  امید   مجموعه  این  با   او.  شد  معرفی   دوره   آن  جوان  شاعر   بهترین  عنوانبه   و

اش بود که  لین مجموعهو بعد از انتشار ا.  (230:  1378 لنگرودی،  شمس)«  سرایی روی آوردبه غزل  اًدتعم   بعدها   و  بود

تلویزیونی متعددی را برعهده  های رادیو و  منزوی وارد رادیو و تلویزیون ملی ایران شد و چندی بعد مسئولیت برنامه

آنجا  ر  عمر د  رود و تا پایانگرفت و با هنرمندان و آوازخوانان بزرگی همکاری نمود. منزوی پس از انقلاب به زنجان می

  سن   در  1383 پردازد و سرانجام در روز چهارشنبه شانزدهم اردیبهشتکند و به ساختن ترانه و تصنیف می اقامت می

سرای ابدی شتافت و در زادبومش    به  تهران  رجایی  شهید  بیمارستان  در  ریوی   بیماری   و   قلبی  رضةعا   اثر  بر   سالگی  58

 .(44-32 :1388 کاظمی،زنجان تشییع شد )

 مضامین اصلی شعر منزوی. 2

 زندگانی  . 2.1

آشنا شد؛ هرچند  توان، با زندگی، احوال و افکار او  با تأملی در آثار منزوی، که سرشار از نوآوری و خلاقیت است می

دانیم که درستی میگیرد«. بهچیز در جای خود قرار نمی هیچ   وار من تقریباًگوید: »در زندگی آشفتهخود شاعر می

زندگی است. و انسان هنگام تولد با گریه پا به عرصة حیات    ،کندترین موهبتی که خداوند به انسان هدیه میبزرگ 

 داند و باور دارد که آغاز گرفتاری و مصیبت است. نمی گذارد و منزوی آن را نشانة خوبیمی

 . (303: 1389 منزوی،)  خود معزای  گرفت نخست ز هما یعنی /آن دم که پا به عرصه نهادم، گریستم

  قشنگ چشمم به جهان، ای لحظه  اگر  /به قدر عبور تو، از آن سوی شیشه بود بیند:البته گاهی زندگی را زیبا می

 ( 431 همان،) شد
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 فخرالاسلام  بتولو  کندسکلا  مشایخ فهیمه

  وقتی   /کنم زندگی با همه، زشتی خودحس می  :کند به حضور یار زمانی هم همین زیبایی را مشروط اعلام می

 ( 326 همان،)  زیباست! دوست ای  من،  کنار هستی، تو

 ( 337همان،) است خوش من  وقت پیش منی، تو تا بالجمله  /ست ا شب دلگشاست از تو و روز از تو دلکش

  جاری   زندگی  جویبار  نخواهم  یا  بخواهم  من  / آب جو تر کردنم، گیرم ز ناچاری استدر    دست و رو  زندگی جاری است:

 ( 418 همان،) است

  همان،) این نیست  من تعبیر به و،  زعمت به  هست  ور /از زیستن بی تو مگو، زیستن این نیست :زندگی یعنی عشق

373 ) 

 است  تمام دلم کار نباشی، اگر یعنی /بی عشق زیستن را، جز نیستی چه نام است؟

 است  التیام حال  در  که ای کهنه  زخم  آن/باز کند،می سرباز  دردل و   رفتنت با

 ( 160 همان،) است ناتمام  قصه این همیشه   تا تو از بعد  /شود عشقتو رفته باشی، کامل نمی وقتی

 (   209:1389،  منزوی ) فتاد شاقا  چه من تکلیف تو پساز  ببین /عشقچه زندگانی سختی است زیستن بی

  /به چشیدن/    نه  / امبه چیدن مانده  /بدهکار نیستم  /به دهان خود،  /طعمی  پذیرد:زندگی با حرکت و پویایی معنا می

 همان،به سر درافتم )  /بی پروای آن که  / هم ببر  را  /به رسیدن  /نه  /امزنده  به رفتن  /به من ندارند  /دینی  /هافرسنگ 

841 ) 

بخش، آفتاب من! سلام  گردم و هستم/ سلام ای زندگیام، گرد سرت می خاکی  زمین   است:بخش  معشوق زندگی

 (   219ای عشق! )همان،

 ( 216 همان،) ندارد او حریم به ، راهی و  بیت حیات که  / رده در منره زندگی نشان ده، به کسی که مُ

 ( 211 همان،)  نگارتویی زر  خورشید آرکه جلوه به /سواد زیستنم را، ز نقش تذهیبت

 ( 214 همان،) تو برای  من، ، من برای  تو /ایمهم ۀما، زند ه در زمان

زندگی: نه  بساط  اما،  استزندگی  ماتم   است  باهم  غم  و  شادی   بساطش  بر  /تنها 

 نیست   این،کوه  است  غم!  ما  نازنین  /نیست  اندوه  و  غم  تنها  زندگی

 ( 982)همان،  بسا زایدمی اندوه از شادی   /بسا آیدمی ازسوگ بعد سور،

 همان،)  ای بوده  بازتابی،  طنینی،  مرا،  های ناله   /در دل این کوه؛ کوهی که نامش زندگی است:  زندگی کوهی است

171 ) 
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 عشق . 2.2

»عشق یعنی به حد افراط دوست داشتن، دوستی مفرط، محبت تام، یکی از عواطف است که مرکب است از تمایلات  

 : ذیل عشق(  1371، نفس و غیره )معینجمال، حس اجتماعی، تعجب، عزت جسمانی، حس  

گوید: »محبّت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند« الدین سهروردی دربارۀ عشق می سجادی به نقل از شیخ شهاب

   .(286:1372، )سجادی 

 (  106:1380شود« )آدونیس،نشدنی است و تنها با ذوق ادراک میگوید: عشق تعریف »عارف می

 ( 287  :1389، منزوی ) داری  برگردنت مرا، خون  کنی، ویران اگر /همه دنیای من، عشق است و دنیای عزیزم را

 ( 219همان،)  !عشق ای  سلام! من  شراب! من کران و  جامش به /ناب من! سلام ای عشق!ر گوارای من! آه ای شع

 (256  همان،)   زیباست  اتزمینی   عشق   و  من،تو  برای   /به آسمان چه روم  « فرشته عشق نداند»   فرشته عشق نداند:

 ( 85 همان،)  خانه به بار سبک عشق! ای  برم می من /کشیدن نیارست نیز فلک  که بارت

 ( 182ن،  هما) بابلم چاه شکنجة این  از  کش بیرون / با اسم اعظمی که به جز رمز عشق نیست عشق، اسم اعظم:

 ( 326 همان،)  ماست چنتة در ترِ عشق، بر  معجزِ تا /توانیم از خاک، باران بسازیمما می معجزة عشق:

 ( 528 همان،)  ت از او به التیام کشدشکس هر  کار که/،چه معجز است مومیایی عشق را؟ چه معجزی 

 ( 46 همان،)  بشه روزگار دوباره  روزگار، که  بیاد روز یه /کنیم که شاید از معجز عشق عاشق شیم و دعا

 .«هیچ گفتگویی هویداست]زیبایی، عشق، غم[ هر سه ضلع مثلث عشق، در نگاه معشوق، بی» عشق زاییدۀ زیبایی است:  

 ( 85: 1388 کاظمی،)

 سان است/ باز »مثلث« همان طلسم قدیم عشق/ آه که این داستان، همیشه از این

 ( 72: 1389 منزوی،)  است پنهان تو،  نگاه در  که رازغریبی /های اساطیری استتاریخ عشقة نکت

بی میعشق  بی  آید:خبر  عشق،  میهمواره  راه  از  می ن  به  که   مسافری   ان  چون  /رسدخبر  ، منزوی )  رسد اگاه 

189:1389    ) 

 ( 193 همان،) نیست من  پسندیدۀ دل است، زن  وگر  /کس زن نیستزنی چنین که تویی، جز تو هیچ عشق و زن:

 ( 267 همان،)  برایت ندارم هم یک طرح آری،  شد خواهد ای آیینه  /هیأت و قامت تویک زن به خوی و خصلت تو، با 
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زند و  کند، خودی وی را مهار می»مزیت عمدۀ عشق انسانی در همین است که انسان را تزکیه می  عاشق راستین:

لذتّ او فدا کند. این همان خاطر راحت و  دهد که غیر را بر خود مقدم بدارد و راحت و لذت خود را به به وی یاد می

گوید: تمتع بردن از سعادت غیرست و اینکه انسان سعادت عشقی است که لایب نیتس حکیم آلمانی در تعریف آن می

   .(502/ 1: 1372کوب، )زرین دیگر کس را سعادت خویش بشمرد« 

 (     381:1389، منزوی ) نیست سپری   دورش کهیم عشق  دولت ما /اینان همه نودولت عیش گذرانند

 (66 همان،) شکست زمان قدیم قوام ما، تقویم /عشق من و تو بر اثر ماه و سال نیست

 ( 467 همان،)  شناسیدم؟می سراپا زخمی؛  ام؛زخمی / شناسیدم؟نام من عشق است، آیا می نام من عشق است:

  همان،) ارد برد پایت  پیش از را، سنگی  هر تواندمی /کنَتیشة بیستون کاین کن، اعتماد به عشق اعتماد به عشق:

295 ) 

 امید  .2.3

  :1385،  شود که: »امید یعنی هر لحظه آمادگی برای آن چیزی که تولّد نیافته است« )فرومدر تعریف امید گفته می

امید  ؛(22 تعبیری دیگر،  نیست و عمیقاًبه  امر خاصی مرتبط  به  نگرش است که   . شناسانه استجامعه   واری نوعی 

به شرایط و امکانات موجود، تغییر و تحول را ممکن بداند«  سازد باتوجه واری، باوری است که انسان را قادر می امید

 خواند.  دهندۀ تشویش میمنزوی امیدداشتن را دلیل زندگی، و پایان  .(93  :1388)میرسپاسی، 

 ( 30: 1389 منزوی،) بهانة من ای  امروز  زیستن، برای  /دعا کنیم که روزی امید من باشی

 (281 همان،) بمان کنکوه برای   و  شو زیستن امید /برای آنکه تیشه را به فرق خویش نشکند 

 ( 425 همان،) با من امیدی  بیاموزند تو چشمان مگر /باری  ام،برده خود خاطر از امید  درس همه

 ( 367 همان،)  سوارآمد شب ماه ظلمت با نور مثل / یز با او بودناو امید بود اما، بیم 

 ( 288 همان،)  نهایتبی بیابان، این کشاندمی کجایم تا  /امیدم و توشة بیم با  توام  پای در راه مید و بیم:ا

 ( 432 همان،) آمد فرود  ماه سی و  فرارفت ماه سی /با بیم و امید تو، سی ماه نه، سی خورشید

 ( 438 همان،)  چرخیدند بیم  و امید در  فراوان اگرهای  با /تو با تقویم چرخیدندهایم بیروزها و هفته 

 تنهایی . 2.4

کند  آید که شاعر تنهایی را دوست ندارد. ولی گاه سایة سنگین آن را بر سرش احساس میاز بررسی اشعار منزوی برمی

تنگ و تار نماند. او  خواهد که با او بماند تا خانة دلش  خواند و از دلبر عاجزانه می و خود را »مرغ غمگین تنها« می

که بین یار  کند که بین او و تنهایی که چون دیواری او را احاطه کرده رازی نهفته است همچنانهمچنین اعتراف می
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ای که  خواهد که بیاید و با معجزه داند و با تمام وجود از عشق میاش. او تنها راه نجات را در آمدن عشق میو زیبایی

 نهایی نجات دهد.  دارد او را از این غم ت

 (     205:1389، منزوی ) شایمنمی را، تو موجز تنهای  /ای عشق، بیا که باز تنهایم 

تنهایی فقط با یار خوش است: گفتنی است که شاعر تنها در یک حالت تنهایی را دوست دارد و آن زمانی است  1-4

ای داشته باشد. و این لحظات را حاضر نیست حتی با دو عالم  ای بتواند تک و تنها با یار خلوت دلخواستهکه در گوشه

 عوض کند و اگر تمام دنیا او را جا بگذارد غمی ندارد.  

 (     94:1389، منزوی ) نهایی راگوشة ت هم  عالمند دو به /ی باشد و توشب اگر باشد و من باشم و مِ

 ( 347 همان،) بذاره تنها شه،همی  منو همة دنیا /ارزه، تو با من باش و بذار تو دنیا نمیبی

 ( 551 همان،) وارگیاستغربت عین ماندن تو بی /تو بودن سر به سر آوارگی استبی

 امیدی نا. 2.5

جا هست و در  های آن همه شود نشانهیأس یا سرخوردگی واکنش و التهابی است روانی، روحی، عاطفی که گفته می  

جلو در  انداز امیدوارانه و روبهرسیدن به اهداف و آرزوهای خود از هرگونه چشمآن فرد سرخورده به علت ناکامی در  

گاه در    .(307:1389،  رسد که »نومید بودن، به که تن سپردن« )نیچهزندگی، نومید گشته و گویی به این نتیجه می 

بیند و از هر  ی از امید نمیاگرداند روزنهگوید به هر سو سر برمیکه میزند تا جایی کلام منزوی ناامیدی موج می 

 بیند.  طرف یأس او را احاطه کرده است او امید نداشته را در معشوق می

: 1389 منزوی،)  یرد گنمی  پاو  ت  آفتاب   در  همگر   پژمرد   نخل   وین/س است و سوی تو امید أبینم همه یسو که میر  ه

86 ) 

  همان،)  دل دیگر انتظار ندارد   /ای را معجزه  /سوی وز هیچ    /نومیدم از جهان سترون  /وقتی که نیست عشق تو با من 

261 ) 

 ( 261 همان،) تقویم من، بهار ندارد /گل سرخم! /وقتی تو نیستی /که بی تو برگ و بار ندارد  /ای یار! / باغ خزانی توام

 ( 141 همان،) دخترانش  و لوط مانند من، تنهایی  و یأس /جان، شهر گورستان و ما در غار پنهانخلق، بی

  طرف میخی برچار بینمت می! من های  /دیو غم، دیو غریبی، دیو حسرت، دیو نومیدی  ناامیدی چون دیو است:

 ( 141 همان،) صلوبی هم

 ( 286همان،)  ناامیدم فردا، نامند،می آنچه  وز / من زخمی از دیروزم و بیزار از امروز ناامیدی مطلق:

 ( 48 همان،) جوانی  امید من در است مُرده  غجوانی/ که و منفر در  است خفته که
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 در حسرت دمیدن آن خورشید  /ام ز هر افقی نومیدبرگشته در حسرت مطلع امید:

 (     141:1389،  منزوی ) طولانیۀ از آن شبان تیر /اممسرسام بوده حاصل ایّ

 ( 141همان،)  دلبرانش و شهر افسون مرا گیرددرنمی /ام کز هیچ سوییردهمُ عیب از آنان نیست من دل

 را  باران طعم  است نچشیده  ها سال بهاران را/ که چگونه باغ تو باور کند  اجتماعی:-ناامیدی سیاسی 

 ( 28 همان،)  را  اخساران عریانش تن هاشکفته /مبر که چراغان کنند، دیگر بار گمان

 . زندگی و مرگ در نگارگری مکتب قزوین دوره صفوی3

اسماعیل  شود. شاهطهماسب اول آغاز می ساله شاه   53ه. ق، دوران حکومت930اسماعیل در سال  بعد از درگذشت شاه

های زیاد در دوران حکومتش نتوانست همچون فرزندش، شاه طهماسب به هنر توجه داشته باشد. به خاطر وقوع جنگ 

دست بهها با رنگ طلا ب آنستون در قزوین عصر صفوی و اجرای اغلطراحی تصاویر عمارت مجلل دولت خانه و چهل

مولانا مظفرعلی انجام گرفته است. بیشتر طراحان جوان مکتب قزوین از شاگردان سلطان محمد تبریزی، آقامیرک و  

مکتب نگارگری    (قزوین  )طهماسب در پایتخت جدیدساله حکومت شاهروند. در دوره ده شمار می مولانا مظفرعلی به

سیاه قلم تحولی نوین یافت. در مکتب قزوین مصورسازی نسخ   ۀهنر طراحی به شیوورقی و در  صورت تک ه قزوین ب

مکتب قزوین، برخلاف سبک مشهد، ترکیببندی در نقاشی    خطی جای خود را به خلق آثار انفرادی و فردگرا داد. در

د قرابتی میان دو  از تعدد پیکرهها برخوردار نمیباشد و به هـمین قـیاس، تنوع رنگها نیز کاهش یافته است. هرچن

شکل  برای  بستری  قزوین  رئال  نسبتاً  سبک  ولی  دارد  وجود  مشهد  مکتب  سبک  و  شده  اصفهان  سبک  گیری 

 (.486:  1402د )گیگلو و همکاران، سازهای خاص خود را با فرهنگ بیابانی منطقه خراسان عجین می مشخصه 

نیز قزوین دورۀ صفوی  نگارگری مکتب  به  در  به مقولصورت روشن  هنرمندان  نمادین  و    ةو گاهی  زندگی  و  مرگ 

کردن تابوت کوشیده به شکلی نمادین نگارگر با ترسیم  1اند. در تصویر شماره  گرایی در زندگی روزمره پرداخته واقع

 به مقولة مرگ بپردازد. 
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 تابوت حضرت علی )ع(. فالنامه طهماسبی، مکتب قزوین. محل نگهداری: موزه متروپولین  .1تصویر

  2به موازات پردختن به مفهوم مرگ در نگاره های ان مکتب به مفهوم زندگی نیز پرداخته شده است. تصویر شماره  

 به ترسیم کشتی نوح، به نوعی تداوم زندگی و امید را ترسیم کرده است. 

 

 طهماسبی. مکتب قزوین. محل نگهداری: موزه متروپولیننگاره کشتی نوح شاهنامه شاه  . 2تصویر
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های پرداختن به رویات تاریخی و مسائل زندگی روزمره نیز در مکتب قزوین مورد  مضامین مربوط به زندگی در قالب

 ترسیم کرده است. به نوعی این مضامین را   4و   3توجه بوده است. تصاویر  

 

 اورنگ جامی. مکتب قزوین. محل نگهداری:  نگارخانه فریر ت اش. هفحراست یوسف از گله. 3تصویر

 

 مکتب قزوین  بیگ.نگاره پرواز لاک پشت و دو بط. انوار سهیلی اثر صادقی. 4تصویر
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 گیری نتیجه

او حتی از عناصر تلمیحی و    .برخوردار استدر اشعار منزوی واژۀ مرگ در مقایسه با واژۀ زندگی از بسامد بالاتری  

اندیش است؛ زیرا  توان قاطعانه اعلام کرد که او مرگبرد اما با وجود این نمیاندیشی بهره میاساطیری برای بیان مرگ

اینبه استعمال  مرگ  صرف  شاعر  نمیکلمه  معرفی  پساندیش  از  برخی  در  اگرچه  رنگ  زمینه شود.  شعرش  های 

  دل ما تأکید شود که شاعر نازک ها این نکته کشف میشاهد هستیم؛ اما بلافاصله با اندک تأمل در سروده خاکستری را  

گوید آمیزد و این نشانة خوبی است که میدارد که زندگی را به عشق سپری کنیم حتی گاه آن را با واژۀ  مرگ درمی

چنان ادامه  آورد که زندگی همبلکه انتقالی به حساب میداند،  شاعر به مرگ اعتقاد دارد و آن را پایان کار آدمی نمی

خاطر ترس از مرگ، به مرگ خیره نشویم تا این نگرش سبب شود که از زندگی غافل شویم و آن را  دارد. حال به

،  شنود و در نگاه او این عوامل دلیلی برای گریز از مرگتعطیل کنیم. منزوی طنین زندگی را در بوسه و آغوش و ... می

که حکم صادر کند که بمیر او عاشقانه  داند تا جاییاش را از عشق میو امید به زندگی است. منزوی تمام هستی

 پذیرد.  می

زداید و همچون شیر در  کند و تلخی را از آن میپس دانستیم که عشق چون شهدی طعم تلخ مرگ را شیرین می

. صداقتی که منزوی در شعر دارد ستودنی است و همین  کند که بیان پیوند دیرین عشق و مرگ استشکر حل می

کند. منزوی در مجموعه غزلیات خود اصرار دارد که مخاطب را  امر اندیشه و شخصیت او را به خوانندگان معرفی می

متوجه این امر مهم کند که زندگی نعمت بزرگی است و باید سپاسگزار خداوند بود و کفران نعمت نکرد و نشانة این  

 دانی این است که دَم را غنیمت بدانیم و در این فرصت حاصله عاشق شویم و به همه چیز به دیدۀ مهر بنگریم. قدر
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های های نگارگری در مکتب قزوین و مشهد«. همایش پژوهش (. »ویژگی1402گیگلو، اردلان؛ شهبازی شیران، حبیب. )

های مدیریت و علوم انسانی  المللی پژوهش مدیریت و علوم انسانی در ایران«. مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین 

 در ایران.


